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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بحث پيرامون آيه 98 سوره کهف در مورد ذوالقرنين و قضيه ياجوج و مأجوج و ارتباط آن با موضوع مهدویت است. در این آیه
ذو القرنین مگوید: «قال هذا رحمةٌ من ربِ فَاذا جاء وعدُ ربِ جعلَه دكاء و كانَ وعدُ ربِ حقا» این سدّی که ساخته شد: اولا:
رحمت از ناحیهی رب من است، ثانيا: وقت که وعدهی خدا بیاید این از بین مرود و نابود مشود و تبديل به زمین هموار

مگردد. ثالثا: وعده پروردگار من حق است و تخلفناپذير.

»[1] پیرامون کلمهی «امر اله» مفصل بحث کرده و به این نتیجه جِلُوهتَعفَلا تَس هال رما ‌تدر استدلال به آیهی شریفه: «ا قبلا
رسیدیم که امر اله به فعل مهم، عموم، خیل مؤثّر و قطع خداوند گويند که در آن بداء حاصل نمشود و تغییری به وجود
نمآید. همانطور که قیامت ی از مصادیق «امر اله» است. خود ظهور و قضایای آن نيز از مصادیق «امر اله» است. از
اينرو متوان گفت کلمهی «وعدُ اله» یا «وعدُ ربِ» هم مثل «امر اله» است؛ یعن در این آیهی شریفه ذو القرنین که مگوید:
«هذا رحمةٌ من ربِ فَاذا جاء وعدُ ربِ» یعن وعده خداوند ی امر حتم است. لذا بعد از آن هم مجدداً به عنوان ی سنّت

مسلّمهی الهیه تأکید مکند «و كانَ وعدُ ربِ حقا». نظير آيه شريفه: «وعدَ اله الَّذين آمنُوا منْم و عملُوا الصالحاتِ»[2].

حال در این آیات دو موضوع مطرح شده که مناسب است ی مقدار به آن پرداخته شود ولو اینکه از بحث مهدویت به ی معنا
خارج است. موضوع اول این است که ذو القرنین کیست؟ از اينه در قرآن با صراحت از ذو القرنین نام برده شده معلوم
مشود قبل از اسلام این شخص با چنین لقب خیل هم معروف بوده است. موضوع دوم راجع به این سدّ ساخته شده توسط ذو
القرنین است که در کجا واقع شده است؟ به دنبال آن هم وارد بحث یأجوج و مأجوج خواهيم شد و با استفاده از روايات ارتباط

آن با قضيه مهدويت را بيان خواهيم کرد.

اما بحث اول که ذو القرنین چه کس است؟ آیا ذو القرنین مل از ملائه بوده است که بر زمین هبوط کرده است؟ آیا از انبیاء
بوده یا اینکه نه مل بوده و نه نب بله ی از بندگان صالح خدا بوده است. آیا ذو القرنین متعدد بودهاند؟ ذو القرنین اکبر و ذو
القرنین اصغر؟ آنچه که قرآن فرموده لقب ذو القرنین است حال اسم او چه بوده و از نظر تاریخ چه کس مصداق این لقب
است؟ آیا مقصود اسندر مقدون است که کثیری از اهل سنّت قائل به این هستند یا کوروش کبیر، پادشاه هخامنش است؟
مرحوم عّمه طباطبای (قدّس سره) بعد از آنه احتمالات مسئله را مطرح مکند مفرماید: احتمال که اشال آن از همه کمتر
است همين کوروش است؛ بعض به مرحوم عّمه نسبت دادهاند که ايشان به ضرس قاطع گفته است ذو القرنین کوروش است.
و حال آنه اين نسبت برخلاف چیزی است که در تفسیر المیزان آمده است. ایشان در ضمن بيان احتمالات وقت به نام

کوروش مرسد مفرماید: اشال این احتمال از بقیهی احتمالات کمتر است نه اینکه گفته باشد حتماً این احتمال تعین دارد.
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قرآن در نقل حایات و قضایا به جزئيات نمپردازد. اینکه اسم او چیست؟ پدر او کیست؟ کجا متولّد شده اصلا اهمیت ندارد.
برای قرآن آنچه در نقل این تواریخ مهم است خطوط و اهداف کلّ قضيه است. از اينرو قرآن اسم ذو القرنین را نفته است که

آیا او اسندر بوده، کوروش بوده يا دیري؟

»[3] نسبت به شأن نزول آیه برخ گفتهاند قریش با هم تبان کردند؛ گفتند برای اینکه ننَيذِي الْقَر نلُونَكَ عىسي فرماید: «وقرآن م
رسول خدا را بيازماييم که راست مگوید یا نه سؤالات را از کتب یهود بیریم و از او سؤال کنیم، ببینیم متواند به آنها جواب
دهد یا نه؟ نقل شده سه نفر که ي از آنها عاص بن وائل بود چنین نقشهای را طراح کردند. قول دوم این است که اصل نقشه
متعلّق به یهود بود؛ یعن خود یهود مباشرتاً برای اینکه رسول خدا را امتحان کنند سؤالات را توسط قریش از حضرت پرسیدند.
یعن یهوديان برای اینکه دین را از بین ببرند و با رسول خدا مقابله کنند این چند سؤال را مطرح کردند ی قصهی اصحاب
که از چشم مردمشان غائب شدند به کجا رفتند، چند وقت ماندند، چه اتّفاق کهف بود که از رسول خدا سؤال کردند آن جماعت
برای آنها رخ داد، غیر از خودشان چه موجودی با آنها همراه بود؟ تمام این مسائل را سؤال کردند. سؤال دیر آنها «يسىلُونَكَ
عن الروح»[4] بود و پرسش دير قضیهی ذی القرنین است. البتّه در بعض از نقلها بیان شده است که از قضیهی حضرت
موس و نيز قضیهی حضرت خضر هم سؤال کردند. حسب نقل بعض از روات به ذهن مآید «يسىلُونَكَ» هاي قرآن عمدتاً

مربوط به سؤال است که خود یهود مباشرتاً مطرح کردند.

آلوس در روح المعان روایت را نقل مکند و بعد مگويد: «لَم تَثبت صحةُ هذا الخَبر» صحت اين خبر ثابت نمباشد ول آن
روایت این است که «إنَّ نَفَراً من اهل الْتَابِ جاؤوا بالصحفِ او التُب»  قوم از اهل کتاب آمدند در حالکه صحف و کتب
خودشان همراه آنها بود «فَقَالوا ل» به عقبة بن عامر گفتند: «إستأذِن لَنَا علَ رسولِ اله لنَدخُل علَیه» اجازه بيريد ما خدمت
رسول خدا برسیم «فَانصرفت إلَیه (علیه الصلاة و السلام) فَأخبرتُه بِمانهِم» خدمت رسول خدا رفتم و ماجرا را عرض کردم.
لْمع  دٌ وبنَا عا انَّمدانم؟ «اأعلَم» چرا آنها آمدهاند از چیزی سؤال کنند که من نم  امع ّلُوناسي ملَه و ا لپیامبر فرمود: «م
ل ا ما علَّمن ربِ» من آنچه که خدا به من بیاموزد بلد هستم، غیر از آن بلد نیستم. «ثُم قَال: ابغن وضوءاً فَتَوضا بِه» پیامبر
دستور دادند ظرف بیاورید وضو بیرم. «ثُم قَام الَ الْمسجِدِ ف بيته فَركع ركعتَين» به قسمت از خانه که در آنجا نماز
مخواند رفت و دو رکعت نماز گزارد «فانْصرِف حتَّ بدأ السرور ف وجهِه» نماز که تمام شد سرور در چهره پیامبر نمايان شد
«ثُم قَال إذهب فَادخلْهم و من وجدْت بِالْبابِ من اصحابِ فَادخَلْتُهم. فَلَما رئاه النَّب» فرمود: برو به آنها و هر کس که از
اصحاب من بیرون است بو داخل شوند. وقت پیامبر آنها را دید فرمود: «انْ شىتُم اخْبرتُم بِما سألتُمون عنه» اگر بخواهيد
پاسخ سوالهايتان را مگویم. اولا اين روايت ظهور و بله تصريح دارد که خود یهود نزد رسول خدا آمدند و این سؤالات را
مطرح کردند. در نقل دیر مگويد یهود نبود، دو، سه نفر از قریش با هم تبان پیدا کردند و سراغ یهود رفتند و سؤالهای را از

آنها گرفتند تا با آن سؤالها رسول خدا را امتحان کنند.

هر کدام که باشد، یهود این کار را انجام داده باشند يا آن سه نفر نضر بن حارث بن کنده، عقبة بن معیط، عاص بن وائل بحث
بر سر این است که قرآن مفرماید: «يسىلُونَكَ عن ذِي الْقَرنَين ِ قُل ساتْلُوا علَيم منْه ذِكراً»[5] فرمود: به آنها بو من به زودی
برای شما مطلب روشن را بيان مکنم «ذِكراً أی شَیئاً مذکوراً» در بعض از نقلها آمده رسول خدا فرمود: فردا بیایید جواب
شما را بدهم. فردا که شد وح نیامد، روز دوم و سوم همينطور چهل روز گذشت و بر رسول خدا وح نیامد بهطوری که
بعض از اصحاب به تردید افتادند. بعد از چهل روز جبرئیل نازل شد. رسول خدا فرمود چرا زودتر جواب ندادی؟ پاسخ داد: ما
که صاحب اختيار نيستيم هر وقت که خدا اذن بدهد ما متوانیم مطلب را بیاوریم. علّت تأخیر وح هم بر حسب آنچه که در
روایت آمده این بود که رسول خدا هنام که گفتند فردا بیایید کلمه إنشاءاله را بر زبان جاري نفرمود و این سبب شد که نزول
وح به تأخير افتد. خدا مفرماید: «انَّا منَّا لَه ف ارضِ و آتَيناه من كل ش‌َء سبباً»[6] خصوصیت اول ذو القرنین این بود که
«انَّا منَّا لَه ف ارضِ» ما او را در زمین متمن قرار داديم بعض از مفسرین مثل فخر رازی گفتهاند: عدّهای که ذو القرنین را
پیامبر مدانند به همین آيه «انَّا منَّا لَه ف ارضِ» تمس مکنند زيرا «منَّا» یعن همه نوع تمین به او دادیم و تمین کامل
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هم به این است که او از نبوت برخوردار شده باشد. در حال که این سخن خلاف ظاهر است. زيرا قرآن کريم در سوره حج
مفرمايد: «الَّذين انْ منَّاهم ف ارضِ اقاموا الصلاةَ و آتَۇا الزكاةَ و امروا بِالْمعروفِ و نَهوا عن الْمنْرِ»[7]؛ «منَّاهم» به این
معنا نیست که ما همهی آنها را پیغمبر قرار دادیم. «انْ منَّاهم» یعن کاری کردیم که او بر همهی زمین مسلّط باشد. همانطور
که «منَّاهم ف ارضِ» یعن باید گروه باشند که بر همهی زمین مسلّط باشند و ا اگر کس فقط بر ی بخش از زمین مسلّط
باشد تمن در ارض را ندارد. در این آیه هم مفرمايد: «انَّا منَّا لَه ف ارضِ» نه «ف بعضِ الأرض» يا «ف قسم من الأرض»

بنابراين ذو القرنین کس بوده که بر همهی زمین تمن داشته است؛ یعن قدرت رفتن به همه جاي زمین را داشته است.

ويژگ دير ذوالقرنين اين بود که:

»[8] ما اسباب همه چيز را در اختیار او قرار دادیم؛ تا بتواند با سرعت به هر قسمت از زمین که «و آتَيناه من كل ش‌َء سبباً
مخواهد برود.

باز به همین قسمت از آيه «و آتَيناه من كل ش‌َء سبباً» بر پیامبری ذو القرنین تمس کردهاند و گفتهاند «من جملَة الأشياء
» «كل ش‌َء» همه چیز است که ی از آنها نبوت است. اين استدلال هم باطل ء‌َش لك نم ناهآتَي گوید: «وم ة»[9]. وقتوالنُّب
است به دلیل اینکه «و آتَيناه من كل ش‌َء» یعن با هر چيزي که بتواند به وسیلهی آن این تمن را که در زمین پیدا کرده است
به فعلیت برساند. مثل اینکه پدري براي پسرش وسايل درس خواندن را فراهم مکند و به ديران مگوید من همه چیز را در
اختیار او قرار دادم؛ یعن تمام اسباب درس خواندن را در اختیار او گذارده است. «آتَيناه من كل ش‌َء» یعن سبب هر چیزی

که بخواهد از زمین استفاده کند. و اين ربط به مسئلهی نبوت ندارد که ما بخواهیم از آن مسئلهی نبوت را استنباط کنیم.

ن است در ذهن کسباً»[11]. ممبس ء‌َش لك نم ناهضِ»[10] و «آتَيرا ف نَّا لَهاین دو خصوصیت مهم از ذو القرنین است «م
خطور کند که اين دو عطف تفسير هستند و در واقع ي خصوصيت بيشتر نيست. بايد گفت:

اين عطف تفسیر نیست، چون خصوصيت اول این است که تمام زمین را در اختیار او قرار دادیم که توان تسلّط بر آن را داشته
ء‌َش لك نم ناهآتَي فرماید: «وویند تمام راهها را برای شما باز کردهايم حالا اسباب آن چیست؟ مب باشد. مثل اینکه به کس

سبباً» تمام اسباب لازم براي ط مسير را نيز فراهم کردهايم. پس عطف تفسیری نیست.

َّتباً * حبس عتْبر به شمال «فَاسفر به مغرب، سفري به مشرق و سفري دي فرماید ذو القرنین سه سفر داشته است. يقرآن م
»[12] در سفر به طرف مغرب به جای رسیده که در افق آن هیچ خش و ةىمح نيع ‌ف بدَها تَغْرجسِ والشَّم غْرِبلَغَ مذا با
ساحل نبوده است. گوي خورشید در ی چشمهی تاری فرو مرفت. «و وجدَ عنْدَها قَوماً» گروه را در آنجا يافت «قُلْنا يا
ذَا الْقَرنَين» باز بعض به عبارت «قُلْنا يا ذَا الْقَرنَين»  تمس کرده و مگویند اینکه خدا ذو القرنین را مورد تلم قرار داده دليل
بر نبوت اوست. گفتهاند «و الَّذی یتَلَّم اله معه لابدَّ و أن یونَ نَبیا»[13] این استدلال هم درست نیست برای اینکه ممن است
این قول از طريق الهام باشد. تلّم، در صورت علامت نبوت مشود که از طريق وح باشد. یعن مل نازل شود و کلام خدا
را برساند پس اگر تلم وحيان باشد علامت پیامبری است اما اگر خداوند به آتش بويد «قُلْنا يا نار كون‌ برداً و سلاماً»[14] خدا
نار را مأمور کرده است اما به این معنا نیست که اینجا بحث وح در کار باشد. حت اگر لفظ وح هم بهکار برود باز دلالت بر
راتِ»[15] يا «شَياطينالْخَي لعف هِملَينا ايحوا به معناي الهام بهکار رفته است نظير «و از موارد وح پيامبري ندارد زيرا در برخ
... يوح‌ بعضهم ال‌ بعضٍ»[16] لذا مگویند ی از مصادیق وح الهام است. اما معنای اصل وح تلّم خدا با انسان به

عنوان پیامبری است.

در جاي که کلمهی وح به معنای الهام بهکار رود حتماً قرینهای در کار است اما «قُلنا» متواند بهمعناي «ألهمنَا إلَیه» بهکار
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رود لذا هيچ قرينهاي که از آن استفاده شود خداوند بهعنوان تلم وحيان با او سخن گفته باشد، وجود ندارد.

بهرحال «قُلنا» ملازمهای با پیامبری و نبوت ندارد.

«قلنا يا ذَا الْقَرنَين اما انْ تُعذِّب و اما انْ تَتَّخذَ فيهِم حسناً» به ذو القرنين الهام کرديم اين اختیار را به تو مدهیم که اين افراد را
عذاب کن یا در ميان آنها ی روش و کار خوب اتّخاذ کن. «قال اما من ظَلَم فَسوف نُعذِّبه»[17] وي گفت البته کس که ظلم
و آن کس «نسالْح زاءج حاً فَلَهصال لمع و نآم نا مما راً * وُذاباً نع هذِّبعفَي ِهبر ‌لا دري کنم «ثُمکرده او را خودم عذاب م
هم که کار ني انجام داده پاداش خیل خوب دارد. پس ذو القرنين در سفر خود به سوی غرب با گروه برخورد کرد که در بين

آن گروه افرادي ظالم و افرادي مؤمن بودند و خداوند به وي اختيار عذاب ظالمين و پاداش مؤمنين را عنايت فرمود.

این ی دير از خصوصیت ذو القرنین است. قرآن مگوید وي فرد عادل بوده است، انسان که هرجا مرفت با مردم به
عدالت برخورد مکرد.

نتهاي که از اين آیه و آیات بعد استفاده مشود اين است که ذو القرنین ی نفر بوده و به تنهای هم اين سفرها را رفته است.
نیاز نداشته که افرادی همراه خود ببرد. لذا اين ويژگ انات اصلانظير قوت عقل و قدرت و ام بهجهت بهرهمندي از امتيازات

مانع از تطبيق وي به اسندر و کوروش مشود که با همراهان خود اين طرف و آن طرف مرفتند.
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